
http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 شنبه 18 تیر 1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7952

حمید حسام متولد سال 1340 در همدان و فارغ‌التحصیل 
کارشناســی ارشد ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است. حسام 
که ســابقه حضور در دفاع مقدس را دارد رویکرد اصلی‌اش در 
نویســندگی نیز روایت مجاهدت‌های رزمنــدگان دفاع مقدس 
اســت و آثــار درخشــانی نیــز در کارنامــه خــود دارد. او در کتاب 
»مهاجر ســرزمین آفتاب« به سراغ ســوژه‌ای خاص رفته است 

که در این گفت‌وگو به این اثر می‌پردازیم.

ëë 93 براساس مقدمه‌ای که در کتاب مطرح شده، شما در سال 
با خانم ســبا بابایی آشنا شــدید. کمی از این آشــنایی برایمان 

بگویید.
آشــنایی بنــده بــا خانــم کونیکــو یامامــورا )ســبا بابایــی( به 
ســفری برمی‌گردد کــه به همراهی تعــدادی از جانبــازان عزیز 
برای شــرکت در مراســم ســالگرد بمباران اتمی هیروشــیما به 
ژاپن دعوت شــده بودیم و ایشــان در گروه مــا به‌عنوان مترجم 
حضور داشــتند، این سرآغاز آشنایی ما بود و یک حُسن اتفاقی 
دست داد که در سفر طولانی تهران‌ تا دوبی و توکیو من به‌شکل 
اتفاقــی کنــار صندلی ایشــان قرار گرفتــه بــودم و همین باعث 
شــد کــه مقداری با نــگاه و دیدگاهشــان به ماجرای هیروشــیما 
و همچنین جانبازان کشــور خودمان آشــنا شــوم. این سفر بعد 
از 10 روز بــه پایــان رســید و بنــده احســاس کردم که یک ســوژه 
بی‌بدیــل و بی‌تکــراری را پیــدا کردم. از این جهت که ما انســان 
ژاپنی مســلمان داریم، مادر شــهید ایرانی هم زیاد داریم، ولی 
»مــادر شــهید ژاپنی مســلمان« فقط یــک نفر داریــم و آن هم 
خانم بابایی است. این موضوع البته اوج افتخار و بزرگی ایشان 
اســت چرا که ماجراهای ایشــان فقط به مادر شهید بودن ختم 
نمی‌شــود. در ســفر هیروشــیما نکته بســیار جالبی که به نظرم 
آمد این بود که ایشــان در سن هفت سالگی به‌واسطه مشاهده 
غیرمستقیم )چرا که شهر ایشان فاصله‌ای با هیروشیما داشته( 
از بمباران هیروشیما با وقایع آشنا بود و اخبارش را می‌شنید و 
حتی بعدها بــا بازمانده‌های این فاجعه بزرگ تاریخی زندگی 
می‌کنــد. در کنــار ایــن، بعــد از اینکه بــه ایران می‌آیــد و انقلاب 
بــه پیــروزی می‌رســد ایشــان در صحنه‌هــای مختلــف حضــور 
جانانــه و فعــال دارنــد و به‌شــکلی بجز محمد و ســلمان دیگر 
بچه‌هــای رزمنده را هم بچه‌های خودش می‌دانســته. من این 
را به‌عنــوان مقدمــه عــرض کــردم و می‌خواهم به ایــن نتیجه 
برسم که ایشــان وقتی در مقام مترجم، حرف‌‌های بازماندگان 
هیروشــیما را برای ما از ژاپنی به فارســی برمی‌گرداند، از لحاظ 
عاطفــی عکس‌العمــل خیلــی خاصــی نداشــت و مثــل یــک 
مترجــم معمولی فقط مطالب را نقل می‌کرد که این بازمانده 
هیروشــیما، حــرف و خاطراتش این اســت. امــا از طرفی وقتی 
خاطرات بچه‌های جانباز شــیمیایی ایرانــی را برای ژاپنی‌ها به 
زبان ژاپنی ترجمه می‌کرد، من‌ می‌دیدم گوشه چشمش اشک 
نشســته و این خیلی برای من حکایت داشــت و بســیار مطلب 
رمزآلودی شد که ایشان وقتی مطالب ایرانی‌ها را برای ژاپنی‌ها 
ترجمه می‌کند، احساس خاصی به او دست می‌دهد و می‌شود 
گفت اشــک او در‌می‌آمد و همه می‌بینند اما از آن سمت وقتی 
در حــال ترجمه قصه ژاپنی‌هاســت، این واکنش را نمی بینیم. 
ایــن نکتــه برای من بســیار جالب بــود و وقتی بعدها با ایشــان 
بیشتر حشر و نشر کردم، دیدم این اشک انعکاس یک معرفت 
عمیق و ریشه‌داری از اسلام، ایران و بعد بچه‌های رزمنده است 
که این خودش برای بنده یک گره قصه‌ای خوبی ایجاد کرد که 

مشتاق شدم به‌دنبال کتاب بروم.
ëë آیا ظرفیت ایــن کتاب صرفاً، بــه ژاپنی بــودن خانم بابایی

منحصر می‌شــود یا ابعاد دیگری هم در زندگانی ایشان وجود 
دارد که باعث استقبال مردم از این کتاب شده است؟

قطعــاً منحصــر بــه ملیــت ایشــان نمی‌شــود و اتفاقاتی که 
در زندگــی برایــش رخ داده در واقــع یک تابلــوی کاملی از چند 
موضوع است که من تیتروار به آنها اشاره می‌کنم. موضوع اول 
زیستن و بزرگ‌شدن در فضای ژاپن، در سال‌های پایانی جنگ 
جهانی دوم است که قطعاً برای خواننده کتاب مروری به تاریخ 
خواهد بود. چرا که خواننده وقتی در حال خواندن کتاب اســت 
و قصه کونیکو هفت ســاله را می‌شنود، از ماجرای بمباران‌های 
خیلی ســنگین و وحشــتناکی کــه امریکایی‌هــا در نقطه‌نقطه و 
جای‌جــای ژاپــن داشــتند هــم چیزهایــی را خبردار می‌شــود و 
اوجش هم بمباران اتمی هیروشــیما اســت. پــس از یک زاویه 
مخاطب با تاریخ آشنا می‌شود. در کنار این خواننده، با فرهنگ 
زیستی و اجتماعی ژاپن و سنت‌هایشان آشنا می‌شود و خواننده 
متوجه می‌شــود در گذر زمان )یعنی بعد از جنگ‌جهانی دوم( 
این فرهنگ و زیست به مرور رنگ باخته و ویژگی‌ها و آیین‌های 
زیبایــی که در فرهنگ ژاپنی‌ها بــوده به جهت دخالت غربی‌ها 
و اســتحاله فرهنگشــان تحت‌تأثیر قرار گرفته است. نکته سوم 
آشــنایی با تفکر اعتقــادی این دختر هفت ســاله و خانواده‌اش 
در ژاپن اســت. به هر حال این شــخص و خانواده‌اش بودایی با 
گرایش شینتویسم هستند. در واقع شینتو، آیین و تفکر اعتقادی 
اســت که بخشی از بودایســم حساب می‌شود و بیشــتر در ژاپن 
طرفدار داشــته و دارد. خواننده با ســنت‌های فکــری و مذهبی 
خانواده یامامورا که شامل پدر، مادر، خواهرها و برادرش است، 
آشــنا می‌شــود. از این جهت اینها را در کتاب آوردم که در آینده 
نه‌چندان دوری که وقتی ایشان به ایران می‌آید، قطعاً خواننده 
اینها را بین آیین شــینتو و آیین شــیعه، بین اســام و بودایســم 
مقایســه خواهــد کرد. همیــن اتفاق هــم می‌افتد یعنــی وقتی 
ایشــان مســلمان شــده به ایران می‌آیــد، بــرای مخاطب حتی 
غیرایرانــی بســیار جالب خواهد بود که فــردی در مواجهه با دو 
تفکر و دو دیدگاه اعتقادی، چه مؤلفه‌هایی باعث شده تا اسلام 
را بپذیرد. با اینکه به‌شکل سنتی و خانوادگی بودایی بوده. نکته 
بعــدی در واقع آشــنایی یا ایــران دهه چهل و پنجاه اســت. آن 
ســال‌هایی کــه نهضت حضرت امــام)ره( در حال شــکل‌گیری 
است و به خرداد ۱۳۴۲ می‌رسد. همان سالی که محمد، فرزند 
دوم خانم بابایی به‌دنیا می‌آید و ایشان در فضاهای حمایت از 
انقلابیون و مبارزان، تحت زعامت و مدیریت مرحوم اســدالله 
بابایی همسرشــان، به‌شــکل خیلــی جانانه و جــدی، همچون 
یــک مبــارز انقلابی پــای انقلاب می‌آیــد، حتــی صحنه‌هایی را 
خلــق می‌کند. این واقعاً بســیار جالب اســت که یــک زن ژاپنی 
که خداوند ســه بچه به او داده، در خیابان نیروی هوایی شــاهد 
درگیــری نیروهای گارد شاهنشــاهی با همافران نیــروی هوایی 
می‌شــود و کوکتل‌مولوتــف تهیه می‌کند. این قصه‌هــا قطعاً در 

ذهــن خواننده یک مقایســه خیلــی جذابی ایجــاد خواهد کرد. 
پــس در واقــع ما در کتــاب دو هجرت می‌بینیــم یکی هجرت از 

کشور ژاپن به ایران و دوم هجرت از آیین بودایسم به اسلام.
نکتــه بعــدی کــه بســیار زیباســت اینکه ایــن حلقــه اتصال 
هجــرت و پیوندزننده او، فردی اســت به اســم اســدالله بابایی. 
گویی ایشان همچون یک پیامبر از جانب خداوند انتخاب شده 
تــا این دختــر بودایــی را با ظرایــف و دقایــق و صبوری‌هایی که 
خاص خودش بوده به‌طور هنرمندانه و صبورانه با محرمات و 
حجاب و نماز و ســنت‌های اسلامی ایرانی همراهی می‌کند. به 
نظر من این تعبیر همچون یک پیامبر برای خانم بابایی است 

و این می‌تواند بُعدی دیگر از این زندگی باشد.
امــا جلوه بســیار زیبایی که می‌شــود گفــت اوج قصه زندگی 
ایشــان است، زمانی اســت که فرزندش در سال‌های دوم دفاع 
مقدس به شهادت می‌رسد. ایشان مثل یک مادر شهید ایرانی 
با تأســی به آموزه‌های اعتقادی و اسلامی بر این مصیبت صبر 
می‌کنــد و چقــدر زیبا اندیشــه‌اش بــا آیات قرآن متصل اســت 
و قــرآن را خوب می‌شناســد. اینکه فارســی و عربی را خوب بلد 
نبوده، آن‌قدر به مبانی دینی اشراف پیدا می‌کند که در سال‌های 
بعد از انقلاب معلم قرآن می‌شود. در واقع این بسته‌ای از یک 
شــخصیت متنوعی را مثل یک رنگین‌کمان بســیار زیبا که بعد 
از یــک باران لطیف بهــاری باریدن گرفته، ایجــاد می‌کند و این 
رنگین‌کمان چشــم‌نوازی می‌کند و برای خواننده بسیار جذاب 

است.
ëë شــما در نگارش این اثر به بیان خاطــرات خود خانم بابایی 

اکتفا کردید یــا از طرق دیگری مانند راویان دیگر ســعی کردید 
روایت صحیح و کامل را مطرح کنید؟

خانــم بابایی در زمان روایت نزدیک به هشــتاد ســال ســن 
داشت و از آن ماجراها زمان زیادی گذشته بود. طبق سنت‌های 
پژوهش در تاریخ شــفاهی -که بنده بسیار عمیق به آن اعتقاد 
دارم- بایــد روایت‌هــای پیرامونــی را بــرای تکمیــل و تصحیح 
روایــت متنی و اصلی شــنید. من در اینجــا تأکید می‌کنم و لازم 
‌بــه ‌ذکــر می‌دانم کــه هنر اصلــی این پژوهــش و جمــع‌آوری را 
دوســت عزیزم، محقق و مترجم توانا آقای مسعود امیرخانی 
انجام دادند. ایشان نه‌تنها با خانم بابایی بلکه با اهالی مسجد، 
محله، همرزمان میانســال محمد بابایی )فرزند شــهید خانم 
بابایــی(، دوســتان مســجدی آقــای اســدالله بابایی، خانــواده و 
نزدیــکان آقــای بابایــی مفصل مصاحبــه کردند و حتــی آقای 
ســلمان بابایی و دوســتان دوران کودکی خانــم کونیکو یامامورا 
)از این جهت اســم ژاپنی ایشــان را می‌گویم که در کودکی ســبا 
بابایــی نبودنــد( ارتبــاط‌ گیــری کردنــد و این پژوهش‌هــا انجام 
شــد. از این جهت می‌توان گفت ایــن کتاب درواقع دربرگیرنده 
و مشــتمل بر روایت‌های افراد بســیاری زیادی اســت که این از 
جهتــی کار را مســتحکم می‌کنــد. اما در مقام نــگارش و تدوین 
یــک چالش‌های ذهنی را به‌دنبال دارد که خداوند کمک کرد و 
یک انســجام خوبی پیدا کرد که متن از یکدستی بیرون نیامد و 
روایت ساده و لحن شیرین راوی هم دستخوش این روایت‌های 
متعدد نشد. در واقع شنیدن روایت‌های مختلف مناظر تازه‌ای 
را بــاز کرد که خانم بابایی هم خبر نداشــت. من به خاطر دارم 
که وقتی با آقای ســلمان بابایی در کوالالامپور مالزی مصاحبه 
کردیم، ایشــان مطالبی از پدرشــان به یاد داشــت کــه من اینها 
را بــرای خانــم بابایی گفتم یــادش آمد و دوبــاره از زبان خانم 
بابایی گفته شد و در کتاب هم خیلی از قسمت‌ها از زبان خانم 
بابایی گفته شــده است. این را هم می‌خواهم بگویم که روایت 
پیرامونی، یک ضرورت در کارهای تاریخی اســت که سوژه‌های 

این چنینی دارند.
ëë با نگاه اول به‌نظر می‌رســد خانمی که از جنگ جهانی جان  

ســالم به‌در برده و به ایران آمــده و قبل از انقلاب فعالیت‌های 
انقلابی می‌کــرده و بعــد از آن نیــز همچنان بــه فعالیت‌های 
خود ادامه داده است، زندگی بسیار سخت و پرتنشی را پشت 
سرگذاشــته باشــد. با توجه بــه اینکه شــما از نزدیک با ایشــان 
آشــنا هســتید مهم‌ترین عناصر پایــداری و اســتحکام فکری و 

شخصیت ایشان را چه چیزی می‌دانید؟
من اعتقاد دارم که این چیزهایی که بر خانم بابایی گذشته، 
نــه همــه آنها بلکه یکــی از ایــن اتقافــات کافی بود کــه هر فرد 
دیگری را تسلیم این طوفان شکننده کند. برای این اتفاق فقط 
یکی از این حوادث کافی بود. اما خانم بابایی مجموعه حوادث 
را دیده و پشت‌ســر گذاشــته و مثل یک کوه، محکم و اســتوار در 

مواجهه با این تندباد حادثه‌ها سرفرازانه ایستاده است.
نکته اصلی و زیربنایی‌ای که عامل این اســتحکام شــخصیتی 
است، تأســی به آموزه‌های دینی اسلام است. یعنی ما می‌بینیم 
که ایشان در بسیاری از مواقع به آیاتی از قرآن استناد می‌کند و آن 
آیه دســتش را می‌گیــرد و مثل یک آب خنک، التهــاب و حرارت 
و ســختی یــک حادثــه برایش همــوار بلکه لذت‌بخش می‌شــود. 
مثــل مواجهه با ســاواکی‌ها و مأموران در ایام پیــش از انقلاب که 
برایــش این ســؤال اســت کــه انقلابیون بــرای احیای دیــن خدا و 
احیای آیات الهی قیام کردند، چرا باید اینگونه مورد تهاجم قرار 
بگیرنــد و می‌بینید در مقابل مأمورانی که به خانه ایشــان هجوم 
بردند چطور ســینه ســتبر می‌کند و می‌ایســتد. وقتی نگاه دقیق و 
موشــکافانه می‌کنیــم می‌بینیم که برگرفته از تفکر ایشــان اســت 
یــا مثــاً تحمل خبــر شــهادت فرزندش محمــد را که بســیار زیبا 
می‌گویــد: وقتی من خبر شــهادت را شــنیدم مثل مادران شــهید 
ایرانی ســینه زدم و آرام شدم. اینها شــعار نیست، بلکه اتفاقاتی 
است که افتاده و در واقع از زبان بسیاری از افراد به تواتر هم گفته 
شــده است. پس عامل اصلی و انگیزشی ایشان مسائل اعتقادی 
اســت. اما نکته بسیار زیبا این است که اعتقادات از مجرای بیان، 
کلام، اخلاق و منش و رفتار آقای بابایی، همسر بزرگوارشان جاری 
شده است و این شخصیت ساخته شده و چیزی که برای خواننده 
کتــاب می‌تواند بســیار قابل توجه باشــد اینکه این شــخصیت در 
ســایه مرحوم اسدالله بابایی شــکل گرفته است. درست است که 
آشنایی‌ آنها با یک عشق خاکی و مجازی در کلاس زبان انگلیسی 
آغاز می‌شود، اما این عشق یک عشق الهی می‌شود که در برخی 

گفت‌و‌گوهایشان بسیار خوب بیان شده است.
ëë به‌نظر می‌رسد به‌طور هوشمندانه‌ای در بخش‌هایی از کتاب 

)مانند جایــی که خانم بابایی با مأموران شــاه بحث می‌کند( 
تلاش شــده تا وضعیــت نیروهــای امریکایی و ســلطه امریکا 
بــر ژاپن را با وضعیتی کــه امریکایی‌ها در ایــران قبل از انقلاب 
داشــتند، مقایسه شــود. آیا این تحلیل درست است؟ اگر آری 

ضرورت تبیین این مسائل چیست؟
و  امریکایــی  نیروهــای  وضعیــت  انعــکاس  خصــوص  در 
سلطه‌شان بر ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و حضور امریکایی‌ها 
در ایــران قبــل از انقــاب و مقایســه ایــن دو، بایــد گفــت کــه این 
مقایســه‌ها دقیقاً هوشــمندانه، آگاهانه و با حســاب اتفاق افتاده 
اســت. امریکا یک دشمن مشــترک برای ژاپن و ایران بوده. اینکه 
آنجــا چــه اتفاقــی را رقــم می‌زنــد و چطــور ذائقه تلخ و ســوخته 
ژاپنی‌ها را با تزویر تغییر می‌دهد، به نحوی که بسیاری از ژاپنی‌ها 
مقصر پایــان جنگ جهانی دوم را امپراطور خودشــان می‌دانند، 
نــه امریکا و رئیس‌جمهور وقتش که دســتور بمباران اتمی را داد، 
نکته مهمی اســت. این اتفاق تلخ است و این نگاه کاملًا تحریف 
شــده وجود دارد اما وقتی به ایران می‌آید، می‌بینید چقدر روشن 
و صریح از دفاع، به‌عنوان دفاع مقدس یاد می‌شود. خانم بابایی 
یک جمله بسیار جالب و کلیدی دارد که می‌گوید من ژاپنی بودم 

اما غرور شکســته شــده و تحقیر شده خودم در ژاپن را، در ایران با 
ســرافرازی احیا کردم. این جمله بــرای من خیلی جالب بود. آن 
کینه‌ای که به‌خاطر ظلم امریکایی‌ها در جنگ جهانی دوم جمع 
شده بود، انگار تقاص و تلافی و جبرانش در ایستادگی رزمندگان 
ما در مواجهه با صدام که نماینده و عروسک این خیمه‌شب‌بازی 
امریکایی‌ها و غربی‌ها بود، تعریف شده بود. این نکته‌ای است که 
در کتــاب آمده و این مقایســه فقط هم بــه موضوع بحث حضور 
امریــکا در ایــران و ژاپن ختم نمی‌شــود. در این کتاب بســیاری از 
موضوعات در ترازوی قیاس قرار دارند. مثلًا ســنت‌های ایرانی و 
ژاپنی. مثلًا ایشان وقتی از ژاپن می‌آید به بازار رفتن و خرید کردن 
برایش با چیزهایی که در بازار برای ما بسیار عادی است اما برای 
یــک ژاپنی کــه از آن فضا آمده خیلی جذاب اســت. این قیاس‌ها 
یک جلوه خوب و همچنین تنوع بالایی به کتاب داده که خواننده 

را همراه می‌کند.
ëë شــخصیت‌هایی همچون خانم بابایی ظرفیت خوبی برای

ایجاد یا ارتقای دیپلماسی فرهنگی هستند. به‌ نظر شما چگونه 
می‌توان از این ظرفیت‌های فرهنگی مشترک استفاده کرد؟

ویژگی‌های شــخصیتی خانم بابایی به‌گونه‌ای اســت که یک 
تنه یک ســفیر فرهنگی تمام عیار اســت. نه طــی مدت کوتاهی 
بلکه طی قریب به سی‌ســال توانسته ســرپل ارتباط بین ایران و 
ژاپن باشــد. این ارتباط در موضوع آســیب‌دیدگان هیروشــیما و 
بازماندگان بمباران شــیمیایی در ســال‌های دفاع مقدس بوده 
امــا کم‌کم هرچه زمان جلو رفته اســت نقش بســیار تأثیرگذار و 
محوری خانم بابایی در این ارتباط و ایجاد پل ارتباطی به قدری 
زیبا، پررنگ و جذاب بوده که طیف وســیعی فراتر از بازماندگان 
در ایــن دو کشــور توانســتند باهــم ارتبــاط بگیرنــد کــه یکــی از 
طیف‌های تأثیرگذار، طیف هنرمندان و سینماگران بودند. شما 
اگر از بســیاری از هنرمندان انقلابی و متعهد در حوزه فیلم‌های 

ســینمایی بخصوص دفاع مقدس ســؤال کنیــد، خانم بابایی را 
می‌شناسند و شاید تجربه حضور در مراسم هیروشیما را حداقل 
یک بار با خانم بابایی داشــته‌اند. ایــن ارتباط یک‌طرفه نبوده و 
بــه معنای واقعــی کلمه یک پل ارتباطی دوطرفــه بوده که پای 
بســیاری از گروه‌هــای مردم‌نهــاد ژاپنــی همچون گــروه مردمی 
»مُســت« کــه اتفاقاً معنای آن هم پل اســت، به ایران باز شــده 
است. گروهی که در ابتدا با حضور در شهرستان سردشت ایران 
متوجــه شــدند، مصایــب و دردهای مــردم و بازمانــدگان ما در 
این شــهر که توســط نیروهای بعثی با بمباران شــیمیایی اتفاق 
افتاد، چقدر زیاد اســت. ژاپنی‌ها، این آســیب‌ها را درد خودشان 
می‌دانستند و برای حضور در این مراسم ارتباط مرتب، منسجم 
و بــا برنامه‌ای داشــتند. درســت مثل چیــزی کــه ایرانی‌ها برای 
هیروشــیما می‌رفتنــد و این ارتبــاط کم‌کم به جاهــای دیگر هم 
رسیده است. شاید در مراسم سالگرد بمباران حلبچه عراق هم 

این گروه‌ها توانســتند نقش‌آفرینی کننــد. البته من نمی‌خواهم 
ایــن قصــه را تنها بــه نام خانــم بابایی تمام کنــم. حقیقت این 
اســت که بسیاری از دوســتان ما بخصوص در مجموعه انجمن 
حمایــت از جانبــازان شــیمیایی و مــوزه صلح تهــران، خیلی از 
عزیــزان و اســتادان ما در آنجا هســتند کــه زمینه‌هــای ارتباط را 

بسیارخوب، مرتب، منسجم، همه‌جانبه و فراگیر ایجاد کردند.
در ایــن منظومــه نقــش خانــم بابایــی به‌عنــوان یک ســفیر 
تمام‌عیــار فرهنگــی واقعاً غیــر قابل‌انــکار بوده اســت. من این 
مثال را در حوزه ارتباطی ایران و ژاپن که می‌شود گفت خاستگاه 
تولــد و تکامــل خانــم بابایی بوده اســت مثال زدم؛ امــا قطعاً و 
حتماً این ارتباط‌های فرهنگی با وجود شــخصیت و سوژه بسیار 
انســانی و جذابی که شخصیت خانم بابایی دارند و اتفاقاتی که 
برایشــان افتاده اســت به این دو کشور ختم نمی‌شود و مطمئن 
هســتم که کشــورهای دیگر همان‌طور که از حوزه کتاب استقبال 
کردنــد و خودشــان بــرای ترجمه کتاب پیشــقدم شــدند، حتماً 
در موضوعــات دیگــر هــم می‌توانند از این شــخصی کــه اگرچه 
در بســتر بیماری اســت و دعا می‌کنیم که ان‌شــاءالله خداوند به 
ایشــان ســامتی را برگرداند و دامن پرمهرشــان مورد پوشش و 
حمایت همه بچه‌های علاقه‌مند به ایشــان باشــد زیرا حرف‌ها 
علاقه‌مندان‌شــان  و  دلبســتگان  شــده  باعــث  خدمات‌شــان  و 
به‌قدری زیاد باشــد که مردم ما نمونه‌هایش را در این بازدید‌ها 
و عیادت‌های چند هفته گذشــته در بیمارســتان شــاهد بودند و 
به معنای واقعی می‌تواند یک حلقه اتصال و پل مشــترک بین 
فرهنگ‌ها و ســنت‌های موردعلاقه بســیاری از کشــورها باشد به 

شکلی که بنده این را یک سفیر تمام‌عیار می‌دانم.
ëëبازخوردهایی که از این کتاب داشتید چگونه بود؟ 

تــاش مــن و آقای امیرخانــی این بود که به لطــف خدا و به 
مــدد این اخلاصی کــه در این بانــوی یگانه وجــود دارد، اثری را 

در بیاوریــم کــه بتواند در وهلــه اول، زیبایی‌های پذیرش اســام 
را برای یک غیرمســلمان بازگو کرده باشد. به نظرم این بعد در 
کتاب خوب درآمده اســت. نکته دوم در واقع نمایشــی از منش 
و رفتــار آدم‌هاســت کــه به غیــر از زبــان، می‌خواهند دیــن را به 
دیگران بیاموزند و یاد بدهند. به اســتناد آیه »کونُوا دُعَاه لِلنَّاسِ 
لْسِــنَتِکمْ« یعنی با غیرزبان مردم را به مســیر حق دعوت 

َ
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کنیم. به‌نظرم این بخش هم خیلی خوب درآمده و بازخوردش 
را در فضاهای مختلف دیدم که مرحوم اســدالله بابایی را بسیار 
تحســین کردند. این مدل زیســتن و ســلوک شــخصی و خانگی 
خودش با خانم یامامورا چقدر قشــنگ بوده. مثلًا انتخاب اسم 
سبا که برگرفته از آیات قرآن است و انتخاب اسم بلقیس که باز 
در قصه قرآن است. این‌که اینها از ابتدای زندگی تا پایان زندگی 
بــه یکدیگر آقــا و خانم می‌گفتند. در پس ایــن کلمه آقا و خانم 
چه اعتقاد عمیق و ریشه‌داری وجود دارد؟ واقعاً باید این کتاب 
را بایــد خواند.ایــن بازخورد برای من، مقــداری غیرمنتظره بود 
کــه برای بســیاری از خوانندگان کتاب، شــخصیت آقــای بابایی 
پررنگ‌تــر از شــخصیت راوی کتــاب جلــوه می‌کنــد و ایــن هــم 
بالاخــره لطف الهی بود که کســی بــرای خدا کار کنــد ولو این‌که 
وقتی نباشــد و ســال‌های ســال هم بگذرد، بالاخــره حدیث این 
صداقــت و اخــاص او، مثل یک دانــه‌ای که در زمیــن رفته بالا 

می‌آید، بارور می‌شود و ثمره می‌دهد.
ëëآیا این کتاب ترجمه هم شده است؟

بلــه ایــن کتاب بــه مدل‌هــای مختلــف به چنــد زبــان ترکی 
اســتانبولی، ژاپنی، اردو، فرانسه و انگلیســی ترجمه شده است. 
اینها مواردی اســت که بنده اطلاع دارم و به حسب شنیده‌ها به 
زبان‌های دیگری هم در دســت ترجمه اســت و قطعاً این سوژه 

یک سوژه بین‌المللی بوده و جای خود را پیدا خواهد کرد.
ëëاینکه ما نام دو نفر را روی کتاب می‌بینیم به چه معناست؟

بنــده و آقــای مســعود امیرخانــی سال‌هاســت کــه باهم کار 
می‌کنیــم و مــا یــک تقســیم کاری بین خودمــان انجــام دادیم. 
طبیعتــاً کارهــای اینچنینــی کــه دایــره گســترده‌ای از تحقیــق، 
پژوهــش، مصاحبــه، تدویــن و نــگارش را دارد، نیازمنــد به یک 
تیم است و این تیم در اینجا در قالب دو نفر شکل گرفته است. 
جرقــه کار و اســتارت کار با مصاحبه‌هــا و تحقیقات خیلی خوب 
توســط آقای امیرخانی انجام گرفته شــد و بــا همفکری یکدیگر 
بــر مــدل تدوین و نــگارش به یــک جمع‌بندی‌هایی رســیدیم و 
در واقــع کار را بــه پایان رســاندیم. یک ویژگی خــوب دیگری که 
در آقای امیرخانی وجود دارد این اســت که ایشان مترجم زبان 
انگلیســی هســتند و متن با نگاه ترجمه، به زبان ساده و روان که 
همان زبان راوی اســت، نوشــته شــده. آنچه که در مقدمه کتاب 
هم به آن اشــاره کردم و ســهم بنده بوده بیشــتر نــگارش کتاب 

بوده ولی طبیعتاً هرکاری را باهم جلو بردیم.
ëëدر حال حاضر کتاب به چاپ چندم رسیده است؟

کتاب قبل از پویش کتابخوانی تا چاپ ســیزدهم رسیده بود. 
بعــد از پویش کتابخوانی به تلاش مجدانه دوســتان انتشــارات 
ســوره مهر و همکاری مجمع ناشران انقلاب اسلامی و دوستان 
دیگر، شنیدم این کتاب به چاپ هجدهم هم رسیده است. همه 
اینهــا در کنار خبر تقریظ حضرت آقــا، قطعاً تأثیرات اجتماعی 
برای علاقه‌مندان خواهد داشت. اهمیت تقریظ حضرت آقا در 
این است که ایشان پیش از دوران ریاست جمهوری‌شان از آقای 
بابایی و خانم بابایی شــناخت داشــته و از اتفاقات این خانواده 

خبر داشتند.
ëë پیش‌بینی این اســتقبال را داشــتید؟ پیش‌بینی درباره آینده

کتاب؟
مــن فکر می‌کنــم ما وظیفــه شــرعی و اخلاقــی خودمان که 
همــان ادای دیــن به این بزرگ‌بانو اســت را به لطف خدا انجام 
دادیــم و بقیــه کار را بــه خدا می‌ســپاریم. تلاش ما ایــن بوده که 
این عزیز را بشناســانیم. ایشــان برای خود بنــده جایگاه مادری 
دارد. ســال گذشــته که بنده در بســتر بیماری بودم و عمل شدم 
و شــیمی درمانی کردم و امید به آینده هم شــاید تا حدی برایم 
نبود، ایشــان مثــل یک مادر در تماس بــود. چندین بار در حین 
احوالپرســی پشت تلفن گریه کرد و من احساس کردم )البته در 
گفتار خودشان هم بود( که من را مثل محمد خودش می‌بیند؛ 
اگرچه بنده، جایگاه آن عزیز و شهید را ندارم. اما این احساس، 
یک احســاس متقابلی بین بنده و خانم بابایی بوده و هســت و 
با ایشان همیشــه به‌عنوان مادر ارتباط داشتم. شاید این ارتباط 
مســتمر و هفتگــی مــا کــه طی این هشــت ســال گذشــته بــوده، 
شناخت بسیار عمیقی از لایه‌های تودرتوی فکری ایشان به من 
داده تا بتوانیم بیشتر و فراتر از حادثه‌ها به منش‌ها و اخلاق‌های 

ایشان بپردازیم که امیدوارم اینچنین باشد.

در گفت‌وگو با حمید حسام مطرح شد 

»کونیکو یامامورا« یک سفیر فرهنگی تمام عیار است

در خصوص انعکاس وضعیت نیروهای امریکایی و سلطه‌شان بر ژاپن بعد 
از جنگ جهانی دوم و حضور امریکایی‌ها در ایران قبل از انقلاب و مقایسه 
این دو، باید گفت که این مقایسه‌ها دقیقاً هوشمندانه، آگاهانه و با حساب 

اتفاق افتاده ،امریکا یک دشمن مشترک برای ژاپن و ایران بوده است.
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